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نگاهی به  بنای تاریخی  رهاشده 
در   روستای خلج

اقامتگاه »صفوی«
بنای آرام و خسته

از بالا که روســتا را نگاه می‌کنی، یک عمارت ســنگی قدیمی 
در انتهای سمت چپ روســتا می‌بینی؛ ساختمانی سنگی که 
تقریبا خارج از روستاست. ســرطاقی‌های سنگی و دیوارهای 
باقی‌مانــده از بنــا، ما را به ســال‌های دوری می‌بــرد که محل 
رفت‌وآمد و زندگی بوده اســت. همین که چنیــن بنایی درکنار 
این جاده قرار گرفته اســت، حکایت از قدمت زندگی در اینجا 

دارد.
از مشــهد قدیم که پنج شــش محله بیشــتر نبود تا محل بنا که 
درکنــار یکی از جاده‌‌های قدیمی نیشــابور اســت، یک منزل 
اســت. مســافران در تاریکی هوا به آنجا می‌‌رســیدند و شب را 

می‌‌ماندند تا صبح دوباره راهی شوند.
 حالا مــا ایســتاده‌ایم درکنار بنــای سنگ‌چین‌شــده قدیمی 
روســتای خلج. از تمام بنا سقف‌های نیمه‌گنبدی و سردرهای 
طاقی‌شــکلش بیش از همــه جلب‌نظر می‌کند. ســرطاقی‌ها 
حکایــت از اتاق‌هــای زیــاد در گذشــته دارد. دیواره‌هــای 
نیمه‌مخروبه‌اش حکایت از امتداد داشــتن آن‌ها دارد که حالا 
بخشی از آن نیســت شــده و بخش دیگری باقی مانده است. 
در وســعت، فضای پشت‌ســرش کــه ختم به کوه‌ها و آســمان 
می‌شود، شــبیه پیر جهان‌دیده‌ای اســت که برجای ایستاده 
اســت تا دنیا را از زاویه نگاه خــودش به تصویر بکشــد؛ بنایی 
که شــکوه و ســقوط پادشــاهان زیادی را به خود دیده است‌. 
آدم‌های زیــادی با رنگ‌‌ها و عقاید مختلــف آمده‌‌ و رفته‌اند و او 

هنوز هست.
حالا آرام و خســته در انتهای جاده خلج نشســته است و دیگر 
از ابهت ســال‌های دورش خبری نیســت ولی همچنان دنیا را 
نظاره می‌کند و اگر برایمان حرف بزند، داستان‌های شنیدنی 

زیادی دارد.

به  خلج  قدیمی  بنای  زینبی-  نعیمه  سیده 
نام »اقامتگاه خلج« ثبت آثار ملی ایران شده 
و مربوط به عهد صفوی است‌. نشانی‌اش این 
است: »انتهای خیابان خلج، روستای خلج.« 
این بنا با شماره ثبت9248 در تاریخ 24تیر82 
به فهرست آثار میراث‌فرهنگی ایران اضافه 
سال  سال‌های  که  اقامتگاهی  است؛  شده 
است در پای کوه سیاه رها شده است و تنها 
گردشگرانی  گاه‌وبیگاه  عبور  دل‌خوشی‌اش، 
درکنارش  عکسی  به‌یادگار  گاهی  که  است 
می‌گیرند و از شکوه سال‌های پیش و آنچه بر او 
رفته است، بی‌خبرند. اینجا از تابلویی که بگوید 

این اثر ثبتی است، خبری نیست.

مردم می‌گویند قصر
فاصله میان دیدن بنا در جاده و تصمیم برای اینکه از نزدیک سراغش را 
بگیریم، فقط چند دقیقه است. انگار در میانه یک عصر پاییزی این بنا، 
ما را به میهمانی خودش دعوت کرده است تا کمی از این انزوای تاریخی 
بیرون بیاید؛ سکوتی که سال‌هاست دامنش را گرفته است و غربتی که 
انگار پایانی ندارد. نزدیک برکه، بانویی درحال آب دادن گوسفندهایش 
اســت. درمورد بنــا از او پرس‌و‌جو می‌کنیم. نگاه زن به‌ســمت عمارت 
ســنگی می‌چرخد و می‌گوید: »مردم به اینجا می‌گویند قصر. انگار در 
زمان‌های شاه‌عباسی اینجا اقامتگاه بین‌راهی بوده است. شاید شبیه 
هتل‌های الان. مردم وقتی به مسافرت می‌رفتند یا برمی‌گشتند، مدتی 

اینجا استراحت می‌کردند و بعد دوباره راهی می‌شدند.«
انگار حالا دیگر جزو آثار باستانی ثبت‌شده است و دیگر کسی نباید نگاه 
چپ به باقی‌مانده اقامتگاه شاه‌عباسی روستای خلج بکند. زهراخانم 
ادامــه می‌دهد: »چند ســال پیش که یکــی از اهالی برای گســترش 

زمینش، قسمتی از آن را خراب کرد، جریمه‌اش کردند.«

خبری از زندگی نیست
حالا دیگر از صدای زنگ شترها و پای اســب‌ها خبری نیست. خبری از 
سر‌وصدای بچه‌های مسافر نیست. صدای ســکوت بیش از همه تجلی 
دارد. گاهی صدای هی‌هی چوپان‌ها را می‌شنوی و گاهی صدای زنگوله 
گوســفندها را. گاهی هم سگی به‌دنبال خنکای ســایه‌ای است  تا  دمی 
بیاســاید. زهراخانم می‌گوید: »گاهی کوهنوردها هم به اینجا می‌آیند و 
عکس می‌گیرند. کوه‌های خلج یک پاتوق همیشگی برای علاقه‌مندان 
کوه اســت. گاهی آدم‌هایی به میهمانی قصر می‌آیند تا درکنار یک بنای 
قدیمی، عکســی بگیرنــد و لذت ببرنــد. گاهی هم مهندســان معدن و 
سنگ‌شناسان که برای شناسایی معادن و سنگ‌ها پایشان به این منطقه 
باز شده است، به‌سراغ اقامتگاه شاه‌عباسی می‌آیند و از این مکان سنگی 
دیدن می‌کنند. تنها میهمانان اقامتگاه، حالا رهگذرانی هستند 
که به کوه‌ها یا به چشم طبیعت نگاه می‌کنند یا به چشم 
درآمد! در اینجا خبری از اتراق و استراحت 

و زندگی نیست.«


